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همدوره ، هم عصر معاصر :   



 

 

  مخصوصویژه : 

سرپرستی ، ولایت :  / ، رنگ و رو  ظاهر ، پیداییجلوه : 

 رهبری دینی 

، تفرقه ، پراکندگی اختلاف دوگانگی :   

دوگانگی ، وحدت تضاد :   

دوگانگی از میان برخاست : کنایه از این که اختلاف از بین 

 رفت.

 دل سپاری : کنایه از عاشق شدن 

، حکیم ، دانا ، دانشمند خردمند فرزانه :   

از بین رفتن فروپاشی :   

، جلوداری رهبری ، مقتدایی پیشوایی :   

، آموزه ها جمع تعلیم ، آموزش ها عالیم : ت  

خلاق ، آفریننده ، زاینده زایا :   

ارچگی وحدت ، یکپانسجام :   

. آثار نظم و نثر مانند آیینه است تشبیه :   

تشبیه ، فرهنگ مانند آیینه است آیینه فرهنگ :   

 روی آوردن : کنایه از توجه کردن  . 

خلق و خوی ، عادت نش : م  

 پیش چشم داشتن : کنایه از مورد توجه قرار دادن 

امه ، مثنوی ، گلستان شاهنمراعات نظیر :   

ادبیات مانند کلید است تشبیه :   

 

 

 

 



 

 

 

حادثه ، رویداد ، اتفاق واقعه :   

برتری ، ارزش های اخلاقی معیار :   

جنبش ، به پاخاستن ، برخاستن ، خیزش قیام :   

جانفشانی ، دیگری را بر خود ترجیح دادن ایثار :   

  بزرگواری ، جوانمردیکرامت : 

پیمان بستن ، به عهده گرفتن تعهد :   

دلیری : شجاعت حماسه :  /بزرگواری  شرافت :  

دلیری ، شجاعت رشادت : /  آمادگیبسیج :   

دیدگاه رشادت :   

ان دادن راه تازه نشدری تازه گشود :   

برتری ، ارزش اخلاقی فضیلت :   

حاوی ، شامل ، درونمایه محتوا :   

بخشندگی ، جوانمردی ، آزادمردی رادمردی :   

موج زدن : /  ادبیات انقلاب آیینه انقلاب استتشبیه : 

 کنایه از فراوان

***************************** 

 

 واج های میانجی  : ج، ک ، گ ، آ ، و ، ی 

 هر گاه دو مصوت کنار هم قرار بگیرند یک واج صامت بین آن ها قرار می گیرد که به آن واج میانجی می گوییم  . 

+ ی    قهوه ای ا + ان  آشنایان /   قهوه + ی + ان   پرندگان / آشنا +   گ+ ان     نیاکان / پرنده + ک  نیا + /+ ات    سبزیجات  ج سبزی +    



 

 

کنایه : در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن ، سربسته سخن گفتن ، است . اما در اصطلاح ادبی یعنی آوردن عبارتی که دارای یک معنی نزدیک و یک معنای 

ر است .  دور باشد . در کنایه معنای ظاهری مورد نظر  نیست بلکه معنای دور مد نظر نویسنده یا شاع

یکار  انجام   برای کنایه از آماده و مهیا شدن کمر بستن :و ملخی را ده برابر خود برداشته .  کمر بسته  موری را دیدند که به زورمندیمثال :   

کنایه از کار بیهوده کردن                                                                                                  قفسباد در مگوی آن چه هرگز نگفته است کس  / به مردی مکن   

کنایه از منتظر بودن                                                                  سحرم  / که تا سپیده دم امشب ستاره می شمارم چشم به راه شب است    

کنایه از مردن                                                                                                          خفته در خاک بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک  / بگفت آنگه که باشم   

کنایه از    بیچاره کردن                                                                                زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست            /  خاک راه نشاندمرا سرو چمان به   

یه از ظاهر خوب و باطن بد داشتنکنا                                                                                                                       در آستین مار دارد مکن دست پیشش اگر عهد  گیرد  / ازیرا که   

کنایه از نیازمند بودن       /    عذر می آرند و می گویند هست                                                                            دامن به دستجمله دارند ای عجب   

ن گرفتگر چه در آن غم دلش از جان گرفت   / هم  تحمل رنج و سختی                                                                   جگر خویش به دندا
کنایه از   

 

 

 

 



اپلیکیشن در� همیار

برنامه رایگان درسی همیار

همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد
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